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مسأله

سرگه بارســقیان – مرتضی گل پور/ »از لحاظ تاریخی ایرانیان پرقدرت ترین 
مردم در ســاخت دولت و دیــوان بوده اند.« این را رئیس جمهــوری گفته با نام 
بردن از بزرگمهر و خواجه نصیرالدین  طوسی و امیرکبیر و یادآوری این پیشینه 
کــه »در تاریخ ایران حتی در دوران خلافت عباســی ایرانی ها بودند که کشــور را 
اداره می کردنــد و ما طراح نظام اداری بوده ایم. ایــران و ایرانی در ذات خود نه 
تنهــا صد ســال بلکه هزاران ســال پیش هنر دولــت داری را داشــته و در انقلاب 
اســلامی ایران، امــام راحل بزرگــوار بالاترین قــدرت را به دولــت داد که این در 

نامه های امام بویژه در 3 الی ۴ سال آخر عمرشان، دیده می شود.« 
حســن روحانی در جشــنواره شــهید رجایی تأکید کرد »دولت اگــر قدرتمند 
نباشــد، مردم زندگــی خوشــی را تجربه نخواهند کــرد. قدرت و تــوان دولت به 
معنای آن اســت که بتواند در صحنه ســخت مدیریت اختیارات لازم را داشــته 
باشــد وگرنه دولتی کــه اختیارات نــدارد چه مســئولتی را می تــوان از آن انتظار 
داشــت.« )6 شــهریور 9۸( دولت داری چند صد ســاله اما در دوره شــکل گیری 
دولــت مــدرن بــا چالش هایی روبــه رو شــده؛ تو گویی همــه آن مواریــث فکری 
خواجه نظام الملک در تفکیک نهاد ســلطنت، وزارت و قضاوت و نظام ایوانی 
و دیوانی و ســپاهی درعصر جدید با ایجاد دولت – ملت دچار دگردیســی شده 
و دیوانســالاران امــروز درهر دولــت و برهه ای ناچــار از تبیین حــدود اختیارات 
و تنظیــم مرزهــای مســئولیت نهــاد خــود بــا دیگــر نهادهــا هســتند. ازایــن رو 
دولــت داری کــه میراثی تاریخی اســت همچنان نیاز امروز می شــود تــا آنجا که 
معــاون اول رئیــس جمهــوری می گوید ســومین وظیفــه دولــت تقویت حس 

دولت داری است. 
بالاخره دولت عنصر همیشــه غایب است یا قدرت همیشه غالب؟ چرا گاه 
حس دولت داری در مردم و دولتمردان چنان کمرنگ می شود که بنیان ایمان 
به وجود دولت سســت می شــود؟ یکی از بهترین دولتمردانی که می توانســت 
پاســخ این ســؤالات را بدهد، علی ربیعی است که از دبیری و مشاورت تا وزارت 
را طی کرده و حالا ســخنگوی دولت اســت و در کنارش محمد فاضلی، جامعه 
شناســی که ناظــر براحوالات مــردم و دولت اســت. این دو درمیزگــرد »ایران« 

حس دولت داری ایرانیان را در دوره اخیر بررسی کرده اند.

ë  آذرماه ۹۶ بود که آقای جهانگیری اعلام کرد دولت دوازدهم سه وظیفه برعهده
دارد؛ گسترش قانونگرایی، مبارزه با فساد و در نهایت ایجاد و تقویت حس دولت 
داری. اضافه کردند که منظور از دولت داری یعنی استفاده از ظرفیت های قانونی 
ســازمان ها برای اداره کشــور و اگر دولت داری تضعیف شــود، گروه های خودســر 
ایجــاد شــده و شــکاف و خودرأیی گســترش می یابد. باوجــود اعلام ایــن رویکرد، 
امروز اما مســأله این اســت که مردم چندان احســاس نمی کنند دولت در مسائل 
مختلف، از اقتصاد تا سیاست خارجی ذی مدخل است. شما علت این امر را چه 

می دانید؟
علی ربیعــی: اگر مطابــق رویکــرد ســاموئل هانتینگتون، اهمیت »ســامان 
سیاســی« را ملاک قرار دهیم، احساس بی ســامانی نزدیک به حس بی دولتی 
اســت. گذشــته ازایــن، در یک تقســیم بندی ســاده، برای آنچه شــما احســاس 
بی دولتــی عنــوان می کنیــد، چندیــن علــت را می تــوان برشــمرد. نخســت 
ریشــه های تاریخی اســت. به این معنی که اساســاً در طول تاریخ، شــکل گیری 
دولت در ایران مبتنی بر فرآیند نیاز طبیعی جامعه نبوده است.عمدتاً اینگونه 
بود که خانواده ای آنقدر بزرگ می شــد که می توانســت عده ای را سرکوب کرده 

و بر بقیه حکومت کند. 
البتــه ایــن امر به ایــن معنا نیســت که اروپــا برای دســتیابی یا ایجــاد دولت 
مدرن، مسیر دشواری را طی نکرده است. نکته اینجاست که در اروپا از یک دوره 
تاریخی به بعد، دولت ها به عنوان نیاز اجتماعی مطرح شدند، اما در ایران این 
نیــاز عمدتاً مطرح نبود. درباره ســابقه تاریخی می توان مســأله دیگری را طرح 
کــرد و آن اینکه درایران، دولت همواره یک زورگو در مقابل جامعه بوده اســت 
که این نیز به نوبه خود ناشی ازاین است که در این سابقه تاریخی، دولت از متن 
اجتماعی شــکل نگرفته اســت. از همین جا می تــوان به نکته دوم اشــاره کرد و 
آن شــکل نگرفتن دولت-ملت در تاریخ شــکل گیری دولت در ایران اســت که 
البتــه من مفهوم ملت-دولت را مناســب تر از مفهــوم دولت-ملت می دانم. 

فقــدان شــکل گیری این مفهوم، همانگونه که بیان شــد ناشــی ازاین بــود که از 
نظر تاریخی دولت ها در پاســخ به یک نیاز اجتماعی ایجاد نشــدند، در مقابل، 

اغلب زورگو بودند و معمولًا براساس زور شکل می گرفتند. 
اگــر بخواهیــم دربــاره جایــگاه زور دقیق تــر صحبــت کنیــم، می توانیــم به 
تقســیم بندی »وبــر« دربــاره منشــأ قــدرت کــه میــان قــدرت بــا زور و اقتداربــا 
مشــروعیت تفاوت قائل می شــود، اشــاره کنیم. براین اســاس، منشأ قدرت در 
ایــران، زور بوده اســت، نه اقتدار و دولت ها عموماً پرقــدرت بودند، اما با اقتدار 

نبودند. 
منظــور از اقتــدار دولت این اســت که نفوذ معنــوی حاکم به انــدازه ای نبود 
که بتواند ســامان سیاســی جامعــه را تضمین کند و به این ترتیــب او همواره به 
قــدرت و زور تکیه می کرد. همچنین در دوران دولت های مدرن که عموماً بعد 
از انقلاب فرانســه شــاهد گســترش آن هســتیم، همزمان با اســتقلال کشورها، 
ملی گرایی نیز در اروپا گسترش یافت، اما در ایران چنین چیزی رخ نداد. تقریباً 
اواخر قاجار یا بعد از قاجار بود که ما شکل جدیدی از دولت در ایران را مشاهده 
می کنیم، شــکلی از دولت که البته ســزارینی بود، یعنی به طور طبیعی و از متن 

یک فرآیند تاریخی زاده نشد.
 به همین دلیل به جوانانی که در پیگیری مطالبات سیاسی یا اجتماعی خود 
تعجیل می کنند، این طور باید گفت که توسعه دولت های کثرت گرا در اروپا، در 
یک دوره تاریخی ۴۰۰-۵۰۰ ســاله اتفاق افتاد که با خونریزی و زیرگیوتین رفتن 
گردن ها همراه بوده اســت، اما ما این فرآینــد تاریخی را تجربه نکردیم، به این 


